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جشنواره موسیقی 
شب های بداهه نوازی

جشــنواره موســیقی شــب های 
عنــوان بــا  پیانــو  بداهه نــوازی 
نشــر  ســوی  از    Show of Hands
موســیقی هرمس و شرکت کلیک و 
با مشارکت بنیاد آفرینش های هنری 
نیــاوران از ۲۲ شــهریورماه به مدت 
شش شــب در فرهنگ سرای نیاوران 

برگزار می شود. 
بــه گــزارش روابط عمومی بنیاد 
آفرینش هــای هنــری نیــاوران،  در 
اولین دوره این جشــنواره ۱۱ هنرمند 
از ایران و هشت کشور دیگر در قالب 
۱۲ کنســرت مســتقل (هرشــب دو 
اجرا) به روی صحنه خواهند رفت و 
به  دور از مرزبندی های سبک شناسی 
اما با موضوعی واحد برنامه هایشان 
را برای علاقه مندان به موسیقی اجرا 

می کنند
برنامه جشــنواره موســیقی  جدول 
بدین  پیانو  بداهه نوازی  شــب های 

شرح  است: 
چهارشنبه ۲۲ شهریور: مازیار یونسی 

(ایران)، تورد گوستاوسن (نروژ) 
پنجشنبه ۲۳ شــهریور: داوید سیس 
(اطریش)، وولفرت برده رده (هلند) 
جمعه ۲۴ شــهریور: بندیکت یاهنل 

(آلمان)، پیمان یزدانیان (ایران) 
شــنبه ۲۵ شــهریور: کالیــن ولــون 

(سوئیس)، نیک برتش (سوئیس) 
یکشنبه ۲۶ شهریور: فرانسوا کوتوریه 

(فرانسه)، استفانو باتالیا (ایتالیا) 
مارجیــن  شــهریور:   ۲۷ دوشــنبه 
ویژه  برنامه  (لهستان)،  واسیلفسکی 

اختتامیه
اختتامیه)  (اجرای  اجرا  دوازدهمین 
اجرائی خاص است که به عنوان یک 
هدیه ویژه تا یک هفته قبل از شروع 

فستیوال اعلام نخواهد شد! 
گفتنــی اســت اولین جشــنواره 
موسیقی شب های بداهه نوازی پیانو 
با عنوان Show of Hands  از ۲۲ الی 
۲۷ شهریورماه در سالن خلیج فارس 
فرهنگ سرای نیاوران برگزار می شود 
و علاقه منــدان با خریــد هر بلیت از 
ســایت تیــوال به تماشــای دو اجرا 

خواهند نشست. 

حسین پاکدل و شهرام 
حقیقت دوست در کلنل

گــروه هنــر: تمرین هــای نمایــش 
«کلنــل»، بــه کارگردانــی خیــراالله 
تقیانی پور آغاز شــده و حسین پاکدل 
و شــهرام حقیقت دوســت بــه این 
نمایش پیوستند. تمرین های نمایش 
«کلنل»، به نویســندگی و کارگردانی 
خیــراالله تقیانی پــور آغــاز و حضور 
حسین پاکدل، شهرام حقیقت دوست 
و اتابک نادری در این نمایش قطعی 

شده است. 
تقیانی پور «کلنــل» را برای اجرا 
در ســالن اصلــی تئاتر شــهر آماده 
می کند. خیــراالله تقیانی پور پیش از 
ایــن نمایش هایی چــون بوقلمون، 
پری، خبرنگار، ســایه سکوت و روی 

ریل جنگ را کارگردانی کرده است. 
در این نمایش که قرار اســت از 
اواســط مهرمــاه اجراهــای خود را 
آغاز کند، هشــت بازیگر دیگر حضور 
دارنــد که بعضــی از آنها از اعضای 
گروه نقاب هستند؛ همچنین طراحی 
صحنــه برعهــده رضا مهــدی زاده 
اســت. «کلنل» در رابطه با استبداد 
و ســرکوب  صغیر محمدعلی شــاه 
مشروطه خواهان در مشروطه دوم و 

قیام مشروطه خواهی است. 

مکعب سفید

هنر فراموش شده سرامیک سازی نطنز در گفت وگو با عبادی
صدای سکوت

از افســانه ســاخت گنبد باز که داســتان «باز لَوَند» شاه عباس را 
نقل می کند، از کشــف آثار مس یافت شده آن، از تحفه آن که زبانزد 
خارجی هاست تا ایرانی ها،  از سرسبزی باغ های اطرافش، از آتشکده 
دوران ساسانی اش، از نخل گردانی و پنجشنبه بازار نطنز که بگذریم و 
در دالانی کاهگلی که روزگاری نه چندان دور بازار هنر بود و در پشت 
مسجدجامع تاریخی شــهر آرمیده، توقفی کوتاه کنیم، به کارگاهی 
می رسیم که بیرونش را کاشــی های آبی چشم نوازی می کند. اینجا 
کارگاه سرامیک ســازی اســتاد عباس عبادی است. عبادی در کارگاه 
قدیمی خود از تنها هنر سرامیک سازی نطنز حمایت می کند. کارگاه 
او از سه بخش تشکیل شده و آنچه در این سه بخش مشترک است،  

بوی خاک، رنگ و عشق است. 
ورودی کارگاه با ویترین های شیشــه ای پر از آثار سرامیکی به ویژه  
گلــدان پر شــده، با یک میــز کار و یــک کامیپوتر کــه احتمالا برای 
حساب وکتاب اســت. اما پشت این ورودی غوغایی است. عبادی به 
اســتقبال میهمانانش که ازقضا نمایندگان مجلس هســتند، رفته. 
دو دختر جوان مشــغول طرح زدن روی گلدان هســتند. قفس ها را 
نگاه می کنم. زیبایی ای وصف نشــدنی در هر یک از آثار موج می زند. 
درمانــده ام در انتخــاب آثار. به حیاط می روم و پس از آن قســمت 
ســوم کارگاه یا کوره اســت که تمامی زحمات یــک هنرمند در آن 
کوره با لطف خداوند نمایان می شــود، گرم اســت و داغ. میهمانان 
با استاد عبادی سر می رسند، مدتی کوتاه می مانند و فرصت شنیدن 
درددل های اســتاد عبادی را ندارند. عباس عبادی با خوشــرویی به 
سؤال های خبرنگاران کنجکاو پاسخ می دهد. هنر سرامیک سازی در 
نطنز که آوازه اش در دنیا بیش از ایران پیچیده، به گفته کارشناســان 
بیش از شــش قرن قدمــت دارد و اســتاد عبــادی و کارگاهش از 

بازماندگان این هنر هستند. 
ابتدا از آرزویش می گوید: «دوســت دارم  راسته بازار نطنز به ۷۰ 
تا ۸۰ ســال پیش برگردد، که چندین کارگاه سرامیک ســازی در این 
راسته بود. مغازه های قدیمی، عطاری و رنگرزی بود. در گذشته دو 
تا عطاری اینجا بود. در چنین فضایی و با چنین حس وحالی بیشــتر 

می توان کار کرد و حس وحال حقیقی آن حس وحال است».
او می افزاید: «محله های قدیمی شــهر نطنز خالی از سکنه شده 
است چراکه بیشتر مردم مهاجرت کردند یا خانه های آنها دیگر قابل 
زندگی نیســت. از این گذشته اگر شهردار نطنز نقشه درست شهری 
ارائه بدهد، مردم مجبور نیســتند برای کارکــردن به پای کوه بروند، 

می توانند باغ های خود را آباد کنند».

عبــادی از بی توجهی بــه هنــر سرامیک ســازی در روزگار ما و 
ارج وقــرب آن را در روزگار نه چنــدان دور با مثالــی توجیه می کند: 
«در مــدارک پدربزرگم به آن برخورد کردم ســندی را پیدا کردم که 
نشــان می داد نعلبکی نطنز که از طریق تبریز صادر می شــد، در آن  
موقع شــش ریال بوده اســت درحالی که قیمت زمین در بعضی از 
نقاط تهران کمتر از یک ریال بوده  و قیمت یک دســت نعلبکی ۳۶ 
ریال می شده است». او ادامه می دهد: «عدم حمایت، وجود جنس 
خارجی مشابه باعث ورشکستگی  کارگاه ها شدند و هر کارگاهی که 
ورشکســت شــد، صاحبش دق کرد و مرد. در گذشته نه چندان دور 
از ۵۰ کارگاه ســرامیکی ســه کارگاه ماند و از ســه کارگاه یک کارگاه 
تبدیل به کارخانه چینی سازی شد. من و برادر ماندیم که ۵۰ سال با 
یکدیگر کار کردیم و بعد از آن برای ماندن و اعتلای این هنر تصمیم 
به آموزش آن گرفتم و درحال حاضر دخترم، عروس هایم و نوه هایم 
و چنــد نفر دیگر از نطنز و ۳۵ شــاگرد هم از تهــران دارم که برای 
آمــوزش به کارگاه هم می آیند. از این تعداد اگر یک نفر هم کل هنر 

را یاد بگیرد و بماند،  من خوشحال و راضی خواهم بود».
عبادی توضیح می دهد: در بیشــتر فروشگاه های صنایع دستی، 
به ویژه  فروشــگاه های صنایع دســتی اصفهان اجناس چینی موج 
می زنــد و در همین نطنز هم کار های دیگر مکان ها دیده می شــود. 
ولی در هر شــهری آنچه  نماد آن شــهر اســت را بایــد پیاده کند. 
«پروفســور پوپ» در کتاب «ســیری در تاریخ صنایع دســتی ایران» 
می گوید:  هنر سرامیک سازی و سفالگری نطنز ۶۰  قرن و شش هزار 
سال اســت. آثاری که سایت تاریخی اریسمان، آلمانی ها و ایرانی ها 
کشــف کرده اند  و بسیاری از آنها را بازسازی کرده اند، این آثار گویای 
این اســت که این هنر هفت هزار سال پیش قدمت دارد و به خاطر 
کوره هــای ذوبی که در آن منطقه پیدا شــد و اســکلت خانمی که 
موهایش در حلقه ای مسی بود یا دندان مسی مصنوعی،  این موارد 
همگی حکایت از ریشــه کهن این هنــر دارد و دیگر هنرها و صنایع 
خاصه ذوب مس.  این هنرمنــد در ادامه بیان می کند: در این کتاب 
زیر عنوان پدرم نوشــته که استاد محمداسماعیل عبادی باقی مانده 
شاگردان ۳۰۰ استادی است که شاه عباس آنها را به چین برده؛ برای 
تحولی در این هنر و علمی کردن آن برای کاشــیکاری های مســجد 
امام و شــیخ لطف االله اصفهان. ۹۰ درصد کاشــی های مسجد امام 
اصفهان در نطنز ســاخته شده است و اگر شــما دقت کنید در آثار 
ایران دو رنگ آبی ایران یعنی آبی سورمه ای و آبی فیروزه ای را یکجا 
نمی توان دید ولی من هر دوی این رنگ ها را در یکجا کار می کنم».

ادامه در صفحه ۱۲
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علیرضا بخشي استوار: کیومرث کیاست متولد ۱۳۲۷ در تبریز است و از سال 
۱۳۵۲ فعالیت خود را در مطبوعات آن دوره مانند فردوسي، نگین و بعدتر 
کتاب جمعه به عنوان طراح آغاز کرده. کیاست از جمله کساني بود که نه تنها 
با مجلات فکاهي هرگز کار نکرد؛ بلکه هیچ گاه به سمت کاریکاتور عامه پسند 
نرفت و در عوض بــه کاریکاتورهایي تمایل نشــان داد که طراحي محور و 
نخبه گرا بود و در مفهوم نیز به ابعادي جدي و فراتر از شــوخي هاي عامیانه 
تنه مي زد؛ مسئله اي که در آثار اخیر او با عنوان «روایت جنون» که در گالري 
ساربان برپاست، نیز مشــهود است. او به دلیل نگاه چند ساحتي خود درگیر 
محافل و چارچوب هاي خاص سیاسي و ایدئولوژیک نشده و با وجود حضور 
جــدي در عرصه هنر دنبالــه رو نظریات این محافل یــا ایدئولوژي  خاصي 
نبوده. بیشتر به زیبایي شناسي و فرم هنري توجه دارد؛ هرچند نوعي نگرش 

انتقادي و اجتماعي در دل آثارش نهفته است. 

آثار این نمایشــگاه، فیگوراتیو با محوریت انســان، به شکلي دفرمه شده  �
است. چرا انسان و فیگور به تنهایي موضوع این تابلوهاست و موضوعات دیگر 
را نمي بینیم. منشأ این شدت از نابودي و دفرماسیون در این فیگورها چیست؟
فروردین سال گذشته نمایشگاهي با عنوان «زندگي دوزخي من» برگزار کردم. 
این عنوان به هر طریق برگرفته از شــرایط زندگــي و وضعیت خود من بود. بعد 
از آن نمایشــگاه قرار بود اردیبهشــت ۹۵ کار جدیدي را شروع کنم. مي خواستم 
زندگــي خــود از کودکي را بیان کنم؛ اما خب حادثه اي مســیر ایــن آثار را تغییر 
داد. متأسفانه خانم من از ســال ۹۲ بیماري شدیدي گرفت و هم زمان با بیماري 
سرطان و مراحل شیمي درماني که صورت مي داد، ما با یکدیگر رنج مي کشیدیم 
و به همین خاطر در «زندگي دوزخي من» طراحي هاي خاصي شــکل گرفت؛ اما 
متأسفانه بدن همسرم شروع کرد به گسترش متاستاز و تیر سال گذشته بیماري او 
شدید شد. من در تیرماه اثري کشیدم و هنوز باور نداشتم که این اتفاق رخ خواهد 
داد و متأسفانه اول مرداد همسر من دیده از جهان فرو بست. آن اثر که در تیر ماه 
کشــیدم، شکل چندپاره اي داشــت که با همه آثار این نمایشگاه نیز فرق مي کند. 
من بعد ها به خودم که نگاه کردم، دیدم تکه اي از من از بین رفته و این مسئله در 
این آثار به خوبي دیده مي شــود. در حقیقت آن اثر اولیه یک نوع فراروي بود که 
در علم روان شناســي به آن مي پردازند که انسان حس هایي را مي بیند که خیلي 
هم واقعي نیســت؛ اما مي تواند آینده را پیش بیني کند. به هر طریق دیدم بعد از 
مرگ همســرم تکه اي از من کنده شده است و حس هایي داشتم و باورم نمي شد 
که این اتفاق رخ داده اســت. هفت، هشت روز پس از مرگ همسرم شروع کردم 
به اسکیس زدن و بر سر مزارش قول دادم که این پتانسیل عظیم، حالت نامتعارف، 
این حس عاطفي را که با خاطرات، یادآوري ها و نیازهاي حسي و عاطفي من گره 
خورده بود، به اثر تبدیل می کنم و نمي گذارم از این مرگ به ســادگي بگریزد. من 
از اول مهر کار را با پتانســیل هاي حاصل از مرگ همســرم شروع کردم. حقیقت 
آنجاســت که من مرگ اندیش نیستم. من زندگي را دوست دارم و داشتم. من در 
حقیقت به گذشته، به زیبایي و مفهوم هاي فلسفي که مي فهمیدم، رجوع کردم 
و ســعي کردم بر پایه آنچه کسب کرده ام، آنها را به تصویر بکشم؛ ولي نظرم این 
بود آثارم مشمئزکننده و مرگ اندیش نباشد؛ اما درد و غم و حالاتم را نشان بدهد 

و نمي توانستم غیر از این تصویرها و خطوط کار کنم. 
البته این تصاویر به نظر جداي از حالات شخصي، برخي از مسائل اجتماعي  �

عمیق تري هم در دل خود روایت مي کند... .
مي خواستم تکنیک هاي خاصي را در کارم کشف و استفاده کنم که حاصلش 
در این آثار هویداست. ریزه کاري هایي در تکنیک وجود داشت که من سعي کردم 
به آنها بپردازم و در مســیر خلق، این آثار را اصلاح کردم تا هم اثر هنري باشــد، 
هم ماندگار باشد، هم به صورت مثالي باشد از زندگي خصوصي من و هم بتواند 
دوران تاریخي زمان خودم را هم نشــان بدهم و فراگیر باشد. چطور است که یک 
هنرمنــد مقطعي از زندگي یک زوج در زمان جنگ اول را نشــان مي دهد یا مثل 
«دو زن» دســیکا که اثراتش بیشــتر از فیلم هاي جنگي است که دیدیم. در واقع 

مي خواستم اثرات چندگانگي را نشان دهم. 
این ذهنیت در پروسه کار شکل گرفت؟ �

عوامــل متعــددي وجود دارد. من ۷۰ ســال اســت کــه ذهنــم از تصاویر، 
هستي شناســي ها و ایدئولوژي هاي مختلف پر شده است. هدفم مشخص بود و 
درعین حال قراردادي هم با گالري داشتم که این هم مسئله مهمي بود. من سعي 
کردم که در این آثار خودم را تکرار نکنم و این خیلي سخت است. من براي دوري 
از این تکرار به ســراغ تکنیک هاي جدیدي رفتــم که این تکنیک ها تأثیر زیادي در 
انتقال مفهوم ذهني من مي گذاشــت. مثلا بافت هایي که در آثار وجود داشــت، 
تزییني نبود. بافت ها مثل زخمي بر روي بدن فیگورها با خود سوژه اثر تنیده شده 
اســت. واقعیت آن است که شروع کار براي من همیشه اضطراب انگیز است؛ اما 
در پروسه که مي افتم، دیگر همه چیز خودش پیش مي رود. وقتي شروع مي کردم 
به خلق، کارهاي ســخت را که نیاز به تمرکز داشــت، در آن گرما و حرارت انجام 
مي دادم و بي محابا مي رفتم درون آثار. خط ها بدون ترس کشــیده شــده است. 
این فرم ها با قلم هاي درشت انجام شد؛ به گونه اي که شبیه به خطوط کالیگرافي 

چیني شد؛ در صورتي که من خطاطي نمي دانم. من به تابلوها حمله مي کردم. 
باورتان نمي شــود. رنگ را درســت مي کردم، به داخل تابلو مي رفتم و یکباره 
مي دیدم که اثر تمام شــده است. خیلي سریع تمام شد و زیبا شد. سعي مي کنم 
کار را روبــه راه کنم و این کارها را هم مي کردم و نتیجه اش این شــد و نتیجه اي 

که نقطه شــروع نبود؛ اما در کار من نقطه عطفي شــد. با توجــه به دیدگاه ها و 
عکس العمل هایي که نســبت به آثار من وجــود دارد، باید بگویم من با صداقت 
کار کــردم و هدفــم حراجي و چه و چه نبود. براي مــن مهم بود وقتي خروجي 
بیرون مي آید، کار از نوعي دغل فاصله بگیرد و نگویند که بازار این را خواســته یا 

کار بازاري انجام داده است. 
شــما در دوراني به صورت جدي فعالیت کردید که برخي ایدئولوژي هاي  �

سیاسي و اجتماعي بر آن حاکم بوده اســت. این ایدئولوژي ها چقدر به ذهن 
شما ساختار داد و چه تأثیري بر آثار امروز شما گذاشته است؟

براي پاســخ به این ســؤال باید برگردیم به کودکي و وضعیت زندگي من. پدر 
من چاپخانه داشــت. چاپخانــه در آن زمان تجاري نبود و کســي دنبال این کار 
مي رفت که روشنفکر باشد. روشــنفکر نه به معناي فحش دهنده که امروز باب 
شــده اســت. پدرم کتاب مي خواند و کتاب در جاي جاي خانه ما حضور داشت و 
پدرم دیدگاه هاي سیاسي و اجتماعي خاص خودش را هم داشت که خیلي مهم 
است. من هم کنجکاو بودم. من در این خانه زندگي کردم. اینها را من سال پیش 
که گذشــته ام را بررســي و نقد کردم، یافتم. به نوعي یک بازبیني در کل زندگي ام 
شــد. این گذشــته من، من را ساخت. مثلا پدرم ســه مقاله آل احمد را مي خواند 
و مي گذاشــت جایي که من هم بردارم و بخوانم. پــدرم که مي رفت، من برخي 
کتاب هاي دوما و دوران انقلاب فرانســه را کــه در حقیقت از من پنهان مي کرد، 
برمي داشــتم و مي خواندم چراکه کنجکاو بودم که مگر چه چیزي در آن هست 
کــه از من پنهان مي کند. در واقع این تأثیرات عمیق ترین تأثیرها بر شــکل زندگي 
من بود. البته که ازکارافتادگي پدرم و شرایط سخت زندگي او در سال هاي پایاني 

عمرش نیز این گونه بود. 
این جست وجوگري در ســیر آثارتان بوده است. آثار این نمایشگاه با آثار  �

سال گذشته شما و آنچه در نشــریات قبل و بعد از انقلاب از شما منتشر شده 
است، تفاوت بسیاري دارد. 

کاملا صحیح است. من آدم آکادمیکي نبودم. مثل مالویچ، کاندینسکي، پیکاسو 
و خیلي هاي دیگر که در اوایل قرن بیســتم از آکادمي بیرون آمدند. من معتقدم 
کساني که آکادمیک بودند، دست و پایشان بسته بود. اینها به واسطه آموزش ها، 
همواره به یک فرم ظاهري دست مي یافتند و نمي توانستند آزادانه کار کنند و من 
این قیدوبندها را در کارم ندارم. من نگاه دقیقي به پروســه شکل گیري آثار هنري 
داشتم. مثلا از نگارگري خوشم نمي آید اما جزئیات آن را دقیق مطالعه مي کنم. 
ولي واقعیت این است که مجموعه اینها به یک تصویر ذهني و ایدئولوژي تبدیل 
مي شــود و کنجکاوم به پیداکردن اینکه من کجاي این جهان ایستاده ام. کنجکاو 
در مطالعــه تکنیک و تاریخ هنر و معماري ایران و جهــان. به صورت دوره اي و 
موردي هنر قبل و بعد از اســلام را مطالعه کردم. قرن بیســتم را بسیار کار کردم. 
من آثار ســزان و پیکاسو را روزشمار به صورت اســلاید مطالعه مي کردم. همه 

اینها تأثیر گذاشت. 

این آثار هرچند وجهي شخصي داشته اما وقتي وجه عمومي پیدا مي کند،  �
حامل دیدگاه هاي انتقادي مي شــود. این آیا به دلیل ذات خود رسانه است 
که شــما انتخاب کردید یا حاصل دوره خاصي از زیســت هنري شما که درگیر 
بســیاري از تفکرات سیاســي و اجتماعي خاص بودید و این مسئله در شما 

نهادینه شده است؟
این  در پیشینه کار من وجود داشته است. اما الان بیشتر تکنیک براي من مهم 
است و من تکنیک تازه اي را در آثار خودم به کار بردم. اینها حاصل تقریبا ۵۰ سال 
تجربه است. اما خب، نمي دانم اگر آموزش مي دیدم مي توانستم این گونه باشم یا 
نه. من در کنکور دانشگاه رد شدم. آن زمان کپي کار خیلي ماهري بودم. اما کپي را 
از همان زمان ناکامي در رفتن دانشگاه رها و شروع کردم به کار ذهني انجام دادن. 
جســت وجوگر این مسائل بودم. نمایشــگاه هاي چندي گذاشتم و انقلاب که شد 
ســفرهاي خارجــي رفتم و همچنین متونــي درآمد که قبــل از انقلاب کمتر در 
دسترس بود. در انقلاب یکباره سیل کتاب ها آمد و ما شبانه کتاب را مي خواندیم و 
تا صبح تمام مي شد. اما در آن زمان پخته تر شدیم. البته هر قدر که شما بخواهید 
بدانید همه کارها و روش ها چیست، جهان چه مي گوید و در پیرامونت چه اتفاقي 
دارد رخ مي دهــد و هم بتواني کار هنري بکني و جامعه و طبقات را بشناســي، 
کار ســختي اســت و عمر کفاف نمي دهد. تبریز و آذربایجان با مسائل تاریخي و 
اعتقاداتي که در آن وجود داشــت هم از سویي به من تزریق شد. اما من هیچ گاه 

دوست نداشتم تک بعدي باشم و مي خواستم تضادها را هم ببینم. 
یعني حاصل یک تفکر فراگیر در یک دوره خاص نیست که مثلا حتي ژست  �

باشد یا هر چیزي شبیه به آن؟
نــه این گونه نبود. یکي از مســائلي کــه باید بگویم، مــن هم محله اي صمد 
بهرنگي بودم و با برادرش دوست و هم کلاس. مي گفت برادر من نویسنده است. 

بعدها کتاب هایش دست من افتاد. شــروع کارهایش خوب بود اما من بعدتر از 
خودم مي پرســیدم یعني چه؟ مثلا او در آغاز کتابش مي نوشت که فلان کتاب را 
فلان طبقه اجتماعي نخواند. برایم جاي سؤال بود که چرا؟ و تندروي هایي خود 
کتاب داشت که من مانده بودم. من در همان زمان با غلامحسین ساعدي هم آشنا 
بودم. یکباره دیدم که او چیز دیگري اســت و ساختار مشخص و فرم زیبایي دارد. 
آقاي بهرنگي اینجا را نخوانده بود که اثر هنري را نمي توان شعار داد. من این گونه 
مي بینم. من ابتدا دنبال موضوع و محتوا نیســتم. دنبال زیبایي و فرم هستم. بعد 

که فرم براي من حل شد، محتوا هم مي آید. همه آثار این وضعیت را دارند. 
آیا ذات طراحي، شکلي انتقادي دارد؟ �

بیاییم یک چیز را روشــن کنیم. چرا این طراحي اسمش طراحي شد؟ این آثار 
با طراحي آکادمیک تفاوت دارد. در زمان اردشــیر محصص و دیگران، گفتند اسم 
این گونــه آثــار را در مقابل کاریکاتور که البته من ســراغش نرفتم، چه بگذارند؟ 
من دنبال زیبایي شناســي و فرم بودم و ســادگي اي که در کاریکاتور بود را دوست 
نداشتم. کار من در ابتدا خیلي ساده است. اتودهاي اولیه ام هست. آن چیزي که 
آثار من را جذاب مي کند مثلا بافت هاســت. این بافت ها چیزي است که مفهوم 
مي دهد. هنرمنداني هستند که تابلوهایشان تکرار مي شود، من این کار را نکردم و 
این بافت ها بیخودي نیســت. من دوست دارم مخاطب جلوي اثر بایستد. این در 
پروسه تولید هنر و خلق اثر بسیار مهم است. من البته گفتم شرایط بحراني داشتم 
و این فشــار رمانتیک نبود بلکه واقعي بود؛ به ســرم آمده بود. من نمي توانستم 
از دردي به درد دیگر بروم. خیلي حقیقي و وحشــتناک بود و اینها اثر گذاشــت و 

خروجي اش همان بود. 
یعني چیزي در ناخودآگاه شــما بوده که در مســیر خلق اثر بروز پیدا کرده  �

است؟
اینهــا روي دیوار دوباره براي من تغییر کرده اســت. من نمي توانم بیان کنم. 
آنچه در مــن رخ داده به عنوان مخاطب بگویم این گونه اســت. من یک اعتقاد 
دارم از یک فرم ثابت خســته مي شوم؛ براي همین همیشه به کثرت و تجربه فکر 

کرده ام. 
نگرش سیاســي خاصي نداشتید. حضورتان در مطبوعات به خاطر میل به  �

تجربه کردن بود یا دلیل خاصي داشت که مخصوص آن دوره بود؟
درست است. من البته اندیشه اش را به واسطه مطالعات آن دوره داشتم ولي 
اینکه وابسته به تشکیلاتي باشم نه این گونه نبوده است. من کار خودم را مي کردم 
اما اجازه مي دادم که زمان انتقادهاي مرا ثابت کند. من جامعه شناســي را بسیار 
دوست داشــتم و خیلي مســائل را مي خواندم و تحلیل مي کردم که جامعه ما 
چگونه است و حقیقتش چگونه بوده است. من صحنه هایي از انقلاب را کشیدم، 
پیــش از اینکه انقلابي رخ بدهــد. اینها مثل رویا و خواب بــه ذهن من مي آمد. 
واقعیت هــاي محیط را حقیقتا درک مي کردم و بــا افرادي از طیف هاي مختلف 
ســرو کار داشتم. من هیچ گاه یک اتوپیاي ذهني نداشتم که فقط در کتاب باشد و 
در جامعه به دنبــال ایده آل هاي خود بودم. من زیاد نمي خواهم در چارچوب ها 

زندگي کنم. 
شما در گذشته با یک سري مجلات روشنفکري کار کردید و با یک سري از آنها  �

نه؟ این دلیل ایدئولوژیک داشت یا خیر؟
در آن زمان مجلات ادبي و روشنفکري به تعداد انگشتان دست بود اما خوب 
به نوعي هرکدام به یک نوع ایدئولوژي وابســته بودند. مجله فردوســي و نگین 
آدم هایي رادیکالي نبودند ولي در بین روشــنفکران خواننده داشــتند و من آنجا 
کار مي کردم. بعدتر کیهان در آن زمان جمعه ها یک صفحه ویژه اي داشــت که 
مثلا شاملو اول بار شــعرهایش را در آنجا منتشر مي کرد؛ در سال ۵۲. محصص 
طرح هایش را بــه آنجا مي داد و من هم با آنها همــکاري مي کردم. در روزنامه 
اطلاعات هم صفحه اي درست شد که من با آنها هم همکاري مي کردم اما کم کم 

در آن مجلات را بستند و توقیف کردند. 
شما از طریق شخص خاصي به این محافل راه پیدا کردید؟ �

مثلا من کارهاي خاصي براي انقلاب کشــیدم که ماهیتي ضدســرمایه داري 
داشــت. اعتقاد داشــتم موضوع اقتصادي ایران حل شــدني نیســت. آن زمان 
دوســتاني داشــتم که کارهاي من را به آقاي شاملو دادند و کارهاي من در کتاب 
جمعه چاپ شــد؛ در شماره شــش کتاب جمعه. خب قبل از انقلاب آگاهي ها 
اندک بود. روشنفکرها به شکل محفلي دور هم جمع مي شدند. اشعار به شدت 
سمبولیســتي و نمادیــن بود. کتاب هایي که ترجمه مي شــد، بیشــتر آفریقایي و 

آمریکاي لاتین بودند که بتوانند حرفشان را بزنند. 
شــما در محافل روشــنفکري رفت وآمد داشــتید و آیا این محافل براي  �

طراحان و نقاش ها هم شکل مي گرفت؟
واقعیت این اســت که من به محافل روشــنفکري نمي رفتم. اما مي دانستم 
چه خبر اســت. خیلي هــا مي رفتند و به یکدیگر معرفي مي شــدند. نقاشــان و 
کاریکاتوریست ها چندان محفل خاصي نداشتند و به صورت اندک وارد این گونه 

محافل مي شدند؛ دوران خاصي بود. 
در کل دوتا گالري بود که فعال بودند. همه نویسنده ها آن زمان به تالار قندریز 
مي آمدند و درباره آثار محصص و پاکباز و جودت و... مي نوشتند و تنها این طیف 
بودند که کار جدي مي کردند و بعدتر هم از دل آن جماعت سقاخانه بیرون آمد 
اما در واقع این تجربه ها مشابه حرکاتي بود که در دنیا شکل مي گرفت و به همان 
ســبک آن را اینجا هم اجرا مي کردند؛ مي خواستند بگویند که ما اینجا هم از این 

حرکات داریم. 

من آدم آکادمیکي نبودم. مثل مالویچ، کاندینسکي، پیکاسو و خیلي هاي 
دیگر که در اوایل قرن بیستم از آکادمي بیرون آمدند. من معتقدم 

کساني که آکادمیک بودند، دست و پایشان بسته بود. اینها به واسطه 
آموزش ها، همواره به یک فرم ظاهري دست مي یافتند و نمي توانستند 
آزادانه کار کنند و من این قیدوبندها را در کارم ندارم. من نگاه دقیقي 

به پروسه شکل گیري آثار هنري داشتم

گفت وگو با «کیومرث کیاست» به مناسبت نمایشگاه «روایت جنون» در گالري ساربان

انسان تک ساحتي نیستم
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